
مین فصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح المُتَکَݡلِّ
َ
غَثّ و سَمین دربارۀ أ

حیم  حمن الرَّ بسم الله الرَّ
وَآلِهِ -  عَلَیهِ  ی الُله 

َ
هِ - صَلّ نَبِیِّ دٍ  بِمُحَمَّ عَلَینَا  مَنَّ  ذِی 

َ
الّ الحَمدُلِِله 

الِفَـة مَمِ المَاضِیَـةِ والقُرُونِ السَّ
ُ
دُونَ ال

130. بــاِستِثنایِ فردوسی
پروفسور فضل الِله رضا نوشته است:

کسی در تاریخِ ایران می شناسیم  کمتر  »... سوایِ استادِ طوس 
پــرورش  و  ــوزش  آم و  فارسی  ــانِ  زب و  فرهنگ  به  او  خدمتِ  که 
)حدیثِ  بــرســد. ...«  شیراز  شیخِ  پــایِ  به  سال  هفتصد  این  در 

آرزومندی، ص30(.

144. خاصیتِ آینگی
دکتر مهدی روشن ضمیر نوشته است:

)دیارِ  است«  ایرانیان  ما  زندگیِ  تمام نمایِ  آئینۀ  سعدی  »كلّیّـاتِ 
خوبان، ص122(.

فصَح المتکلّمین
َ
145. رئالیسمِ أ

سیّد محمّدعلیِ جمال زاده در یکی از مکتوباتِ خویش نوشته 
فصَحِ شُعَرایِ فارسی زبان است، گاهی در 

َ
است: »... سعدی که أ

کام می چشد،  گوش می شنود و  توصیفِ آنچه چشم می بیند و 
گوئی قرنها قبل از ایجادِ سبک  که  ج داده  چنان مهارت به خر
)به اصطلاحِ امروز: مکتبِ( رئالیسم، خدایِ این سبک و مکتب 

گفته است: که چه خوب  بوده است. الله 
قدح  و  مــی  ریخته  و  نشسته  شاهد  و  ایــســتــاده  دیــد  را  »شمع 

شکسته«.
را  محفل  آن  جُزئیّاتِ  دُرُســت  ما  چشمِ  إیجاز  همه  ایــن  با  آیــا 

نمی بیند؟
آفتاب  بر   / صبح  دریچۀ  آسمان  ای  نفس  یک  »ببند  آیا 
پیرهن  این  بجُز  ما  میانِ   / قَمَرم  با  است  خوش  امشب  که 
در  و  بــدَرَم«،  دامنش  به  تا  شود  حجاب  گر  و   / بود  نخواهد 

ٰـالات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ݚـ مقـــــ
جویا جهانبخش

وهشگݡر حوزۀ ادبیات و دین پژ

)قسمت دهم(
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غزلِ »امشب مگر به وقت نمی خوانَد این خُروس« 
انداختن، عینِ  آبنوس  را در خَمِ چوگانِ  گویِ عاج 
عالَم  و  لطف  دُنیا  دُنیا  چه  با  امّا  نیست؟  رئالیسم 
پــاریــزی،  باستانیِ  ــود،  ــادب ی و  )یـــاد  زیــبــائــی!«  عــالَــم 

ص61 و 62(.

شعرِ شُعَرا
َ
146. أ

که در مجلسِ  صغرِ حکمت در سخنانی 
َ
روانشاد عَلی أ

بوستان  و  گلستان  تألیفِ  ســالِ  هفتصدمین  جشنِ 
)1316 هـ .ش.( در دانشسرایِ عالی رانده است و زیرِ 
سعدی نامه )مجلۀ  در  زندگانیِ سعدی  از  نكاتی چند  نامِ 
تعلیم و تربیت، س7، ش11 و 12، صص667-657( 

را  که »او  کسی  به چاپ رسیده، از سعدی به عنوانِ 
کلام شناختند«  شعر شعرا و استاد 

َ
... در زبانِ فارسی أ

)ص658( یاد می کُنَد و این مَعنی را به مثابتِ یکی 
مات و مشهوراتِ زمانه قَلَم می دِهَد.

َ
از مسلّ

رنِ سعدی
َ
147. ق

گفته است: زنده یاد محمّدعلیِ فروغی 
خوانده  سعدی  مائۀ  باید  حَقّاً  هفتم...  مائۀ   ...«
شود« )سعدی نامه، مجلۀ تعلیم و تربیت، س7، ش11 

و 12، ص621(.

148. »مَردَشت« یا »مَروَست«؟
شادروان دکتر محمّدابراهیمِ باستانیِ پاریزی، استادِ 
از  نامیِ تاریخِ دانشگاهِ تهران، سالها پیش، در یکی 

مکتوباتِ خود، چُنین نوشته است:
»... یک شعرِ معروف سعدی دارد:

کنند که  ق شنیده ام  کِ مشر خا
کاسۀ چینی تا به چل سال 

کنند در مردشت)؟( وزی  صد به ر

لاجرم قیمتش همی بینی
کاشی می ساخته؟ چرا سعدی  کاسۀ  آیا مردشت 
کرده؟ تقصیر  واوِ مرودشت را خورده و آن را مردشت 
خودش  که  را  کوچک  دِهِ  یک  که  اســت  سعدی  از 
کتابِ  می شناخته و احتمالًا نزدیک به آن بوده)1( در 
بتوانند  همه  داشته  توقّع  و  آورده...  خــود  معروفِ 

درست بخوانند.
صلِ شعر به نظرِ من چنین است:

َ
أ

وست کنند در مر وزی  صد به ر
لاجرم قیمتش همی بینی

ــخِ ما  ــواری ــروز هــم هــســت؛ در ت ایــن مــروســت امـ
مروث  حــرا و  مــروث هم ضبط شــده، و  به صــورتِ 
و  پاریز  و  بابک  نزدیکِ شهر  آبــادیِ مشهور است  دو 
کاسۀ  نویسند. ... .  مروست  مردم،  خودِ  و  نی ریز، 
علیِ  خواجه  است.  معروف  هم  نی ریز  حــدودِ  کاشیِ 
پاریزی... هر سال چارپادارِ خود را می فرستاد و چند 
کاشی از نی ریز می آوردند، و در آن  کوچکِ  کاسۀ  بار 
گویندۀ  عَسَل می کرد و به مردم می داد. این سعدیِ 
یا  دیــده  نــزدیــک  از  را  گمنام  آبـــادیِ  ایــن  باید  شعر 
که این طور ساده و  شنیده باشد و محصولش را بداند 
عادی در شعرش آورده باشد.« )سنگِ هفت قلم بر مزارِ 
پاریزی،  باستانیِ  محمدإبراهیمِ  هفت چاه،  خواجگانِ 

1358هـــــ .ش.،  بِهنَشر،  انــتــشــاراتِ  تــهــران:   ،1 چ: 
ص535 و 536(.

سُهولَتی،  چُــنــان  بــا  باستانی  دکتر  فقید  اســتــادِ 
کرده اند و سپس آن  »مَردَشتِ« سعدی را »مَروست« 
گمنام«  »آبــادیِ  آن  با  شیراز  شیخ  آشنائیِ  مُستَنَدِ  را 
»کتابِ  آن  خوانندگانِ  بعض  بسا  ای  که  ساخته، 
معروفِ« سعدی، یعنی: گلستان، از این پس، بی هیچ 
ــفِ  گــفــت وگــوی، »مـــردشـــتِ« شــعــرِ شــیــخ را مُــصَــحَّ
استنباطِ  و  قیاسی  تصحیحِ  و  بپندارند  »مروست« 

را عینِ صواب  تهران  تاریخِ دانشگاهِ  استادِ  بیدَرنگِ 
قَلَم دِهَند؛ لیک آیا براستی چُنین است و »مَردَشتِ« 
پاریزِ  به  نزدیک  »مروستِ«  همان  سعدی،  گلستانِ 

کاتبانِ بیسواد از سرِ ناشناخت  که  کرمان بوده است 
کرده اند؟ و بدخوانیِ عبارتِ شیخ، آن را »مردشت« 

ــردَشـــت«، بــه جــایِ  گــویــا نــه چُنین اســـت، و »مَـ
حَدی واوِ 

َ
أ کذائی و بی آن که  »مرودشت«، بدونِ واوِ 

و  منابعِ مضبوط  بعضِ دیگر  در  باشد،  را خــورده  آن 
معتبرِ قدیم، ثبت است.

مَجدالدّین محمّدبنِ یعقوبِ فیروزآبادی )729-
که تنها سی واند سال پس از سعدی در  817 هـ .ق.( 
بالیده و به  زاده شده و در شیراز  پارس  إقلیمِ  همان 
ضَبطِ لُغَوی اعتنایِ بسیار دارد، در القاموس المُحیط، 

ذیلِ مادّۀ »ف ر ز«، می آورَد:
بفارس،  بَــلَــد[   =[ د  ــاؤُهُ:  فـ تکسر  و   ،

ُ
ــیــرُوزابــاذ

َ
ف  ...«

حَصینـةٌ  قلعـةٌ  و  مَــردَشــتَ،  قُــربَ  بِها  قریـة[   =[ ۀ  و 
بأذرَبِیجانَ، و ۀ ]= قریـة[ بِظَاهِرِ هَرَاۀَ، و ۀ ]= قریـة[ 
قُربَ مَکرَانَ، و د ]= بَلَد[ بِالهِندِ.« )القاموس المُحیط، 

سالـة، ص520(. سـة الرِّ ط. مُؤَسَّ
فیروزآبادی  القاموس المُحیطِ  ضبطِ  این  انضمامِ 
است،  آمــده  گلستان  قدیمِ  نسخه هایِ  در  آنچه  به 
و  آورد  بــاز  »مــروســت«  خَیالِ  از  را  ما  تا  اســت  بَسَنده 
که همان »مَردَشت«، صحیح و مضبوط  معلوم دارد 

است.)2(
ـة الإسلام  حُجَّ استاد  ج آورَم،  ار دانشومندِ  دوستِ 
که   ، - ــهُ  إفــضــالُ دامَ   - فاضلی  عــلــیِ  المسلمین  و 
بَستگیهایِ  ــذَرِ 

ُ
رَهــگ از  و  است  فیروزآبادی تبار  خود 

قالیم 
َ
أ گاهیهایِ فراخ دامنه ای دربارۀ آن  آ خاندانی، 

خود،  امــروز  »مرودشتیانِ«  که  می کرد  تصریح  دارد، 
نه  )و   - »و«  ــدونِ  بـ  - »مَـــردَشـــت«  را  سرزمین  آن 

»مرودشت« - با »و«-( می خوانند.

مین فصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح المُتَکَݡلِّ
َ
غَثّ و سَمین دربارۀ أ
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این خوانِشِ امروزینِ »مَردَشت« که استاد فاضلی 
تاریخیِ  پیآیَندِ  بی گفت وگوی،  می کرد،  خاطرنِشان 
در  فیروزآبادی  مَجدالدّینِ  که  است  خوانِشی  همان 
گلستانِ  القاموس المُحیط، و پیش از وی، سعدی، در 

خویش، به کتابت آورده اند: مَردَشت )نه: مَرودَشت(.
مُنشیانه  بــرداشــتِ  ــت«  ــرودَش »مَ که  نیست  دور 
این  در  باشد.  بوده  »مَردَشت«  واژۀ  همان  رسمیِ  و 
که خود أهلِ مَحَل بوده، »مَردَشت«  صورت، سعدی 
کار بُرده است، و بعضِ دیگر  را موافقِ تَداوُلِ آنجا به 

که برداشتِ مُنشیانه و رسمی بوده. »مَرودَشت« را 
مَحَل  أهــلِ  تـــداولِ  در  هست  نامها  از  بسیاری 
مــی رَوَد  کار  به  درست تر  و  أصیل تر  غالباً  به گونه ای 
به ریختی  مان  مُتَرَسِّ و  لان  مُتَرَسِّ و  مُنشیان  قَلَمِ  بر  و 

عی و حتّی غَلَط! متفاوت و غالباً تَصَنُّ
ــت« هــم، خــواه ریختی  ــرودش بـــاری، ریــخــتِ »م
ع، به  أصیل و نژاده باشد، و خواه برساخته ای مُتَصَنِّ

هر روی، نوپدید نیست.
و   )Le Strange( لــیــســتــرنــج  ویـــراســـتِ  بـــر  گـــر  ا
ابنِ بلخی  فارس نامه یِ  از   )Nicholson( نیکلسون 
بلخی  ابنِ  که  بپذیریم  باید  کــرد)3(،  توانیم  اعتماد 
را  »مــرودشــت«  واژۀ  هجری،  ششمِ  ســدۀ  ــلِ  أوائِـ در 
در  چُنان که  اســـت)۴(؛  ــرده  بُ به کار  بــار  چند  واو(  )بــا 
البتّه  که  هم  قزوینی  مستوفیِ  حمدالِله  نُزهَـة القلوبِ 

آن که  شــرطِ  به  بــاز  اســت،  ویراسته  لیسترنج  همان 
بار  را مفروض داریم، »مرودشت« چند  صحّتِ متن 

.
کار رفته)5( به 

پاریزی،  باستانیِ  دکتر  استاد  زنده یاد  این که  أمّا 
داشـــت،  دَب 

َ
أ و  تــاریــخ  در  کــه  ـــلـــی 

ُ
تَـــوَغّ ــی رغــمِ  عــل

کنار می گذاشت و »مروست« می خواند  »مَردَشت« را 
کرمان  و إشعارتِ شعرِ سعدی را از شیراز و فارس، به 
علاقۀ  بابتِ  از  می ساخت!،  منتقل  »پاریز«  به  بلکه 
کِ سرزمینِ  پــا کِ  خــا به  است  فَقید  آن  زائِــد الــوَصــفِ 
چندگاهی  کــه  هــم  مُخلِص  البتّه  صــد  کــه  کــرمــان؛ 
شریفِ  مــردمــانِ  آن  با  و  گذرانیده  سامان  آن  در  را 
نیست؛  تهی  آن  از  اســت،  بــوده  دَمساز  کویر  نجیبِ 
کرمان دوستی  لیک، حکایتِ استاد دکتر باستانی در 
کرمانی اِنگاری!،  و  کرمان بینی  و  کرمان اندیشی  و 
می گفت:  که  ماست  ارجمندِ  دوستِ  همان  حکایتِ 
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روز  مــیــانــه هــایِ  بــه  وقــتــی  دانــشــجــویــی،  دوران  در 
گرسنگی بر تن و جانمان چیره می شد،  می رسیدیم و 
و  ببینیم  را  »كتابخانه«  تابلویِ  که  بود  وقتی  کمتر 
نیست!  مُناقشه  مَثَل  در  نخوانیم!!...  »كبابخانه« 

کُنَد!«. کرده ست و  ... »عشق ازین بسیار 

شیخِ  به  پنجگانه«  »مجالسِ  انتسابِ   .149
شیراز

کتابِ  در  کاتوزیان  همایونِ  دعلیِ  محمَّ دکتر  آقــایِ 
مرکز،  نشرِ  تهران:  )چ:1،  زندگی  و  عشق  شاعرِ  سعدی 

1385 هـ .ش.، ص195( نوشته اند:
در  نثرند]؟![  زبــان  به  گفتار  پنج  پنجگانه  »مجالسِ 
انتساب  در  گاهی  تربیت.  و  تنبیه  و  عرفان  و  اخــلاق 
كرده اند فقط به دلیل آن كه در  گفتارها به سعدی شک  این 

نسخه های خیلی قدیم آثار او نیستند. اما، با این که نثر 

گفتارها مانند  گلستان مسجع نیست، کلام شبیه  این 
و  عبارات  و  لغات  کاربرد  در  هم  سعدی ست،  کــلام 

اصطلاحات و هم در معنا و محتوای آن.«
این  انتساب  »در  که  کسانی  از  ایشان  فانه  سِّ

َ
مُتَأ

نامی  بصَراحت  کــرده انــد«  شک  سعدی  به  گفتارها 
گمان می کنم  نبرده و نشانی نداده اند؛ هر چند من 
فروغی  محمدعلیِ  زنــده یــاد  از  را  سخن  ایــن  أصــلِ 
در  مجالس  این   ...« است:  نوشته  که  باشند  گرفته 
که در دسترس است وجود  نسخه هایِ بسیار قدیم 
ما  به نظر  و »...  باشد«  افتاده  نــدارد و ممکن است 
گر از شیخ هم باشد در منبر یا مجلسی تقریر فرموده  ا
و دیگران به نگارش در آورده اند« )كلّیّـاتِ سعدی، چ 

میرکبیر، ص697 و 698(.
َ
أ

گفته اند:  ایــن کــه  و  عـــا  مُـــدَّ أصـــلِ  روی،  هــر  ــه  ب
قدیم  خیلی  نسخه های  در   ... پنجگانه  »مجالس 
آثار« سعدی »نیستند« ]کذا![، سخنِ دُرُستی نیست؛ 

و ایشان و فروغی در این لغزش هَنبازاند.
کهنه  وقتی این مجالس در دستنوشتهایِ بسیار 
که  خِ 720هـــ .ق.  ــوَرَّ مُ تی چون دستنوشتِ  باأهمّیَّ و 
نگاهداری   )Bodemere( بودمر  بنیادِ  کتابخانۀ  در 
کــه در  ـــ .ق.  ــ خِ 728هـ مــی شــود و دســتــنــوشــتِ مُـــــوَرَّ
و  اســـت  مــحــفــوظ  لــنــدن  هــنــدِ«  ــوانِ  ــ »دیـ کتابخانۀ 
کجا آمده  دِ دیگر، آمده، دیگر باید  نسخه هایِ متعدِّ

ت  رَسمیَّ به  قدیم  نسخه هایِ  در  اِندِراجش  تا  باشد 
شناخته شود؟ ... در »لوح محفوظ«؟!

تصویرِ این دستنوشتها بحَمدِالله در ایران موجود 
قانِ وَطَنی خود می توانند بدان تصاویر  است و محقِّ
رَند. دسترسِ فرنگ نشینان هم به نسخه هایِ 

َ
فرونگ

از دسترسِ  »بنیادِ بودمر« و »دیوانِ هند« و...، لابُد 
ما بیشتر است.

کسی بخواهد از چشم اندازهایِ سبکی  گر  باری، ا
مجالِس  أصالتِ  به  نسبت  صحّتِ  در  محتوائی،  و 
لیک  دیگرست؛  سخنی  آن  کُــنَــد،  تــردیــد  پنجگانه 
این  از  نباید  یکسَره  را  قدیم  و  صــیــل 

َ
أ نسخه هایِ 

مجالس خالی پنداشت!

که قاآنی به آب داد! گُلی  150. دسته 
»قاآنی در موردِ شعرِ خود می گوید:

کتابِ شعرِ  تو  قاآنی ار به جوی در افتد
وانی!« ود به ر ز آب یک دو قَدَم پیشتر  ر
)دیارِ خوبان، روشن ضَمیر، ص619()7(؛

گویا بر سَبیلِ  که  و این البتّه ادّعایِ ناحَقّی است 
کرده  جَل سعدی 

َ
أ بحَقِّ شیخِ  مُدّعایِ  تَکرارِ  و  تقلید 

ک و تَکرارِ بارِدی!! است!؛ و چه تَقلیدِ آبنا
سَعدی فرموده است:

گرفته ای سعدی! ... زمین به تیغِ بلاغت 
که جُز  فیضِ آسمانی نیست سپاس  دار 

که در آفاق صیتِ شعرِ تو رفت بدین صفت 
وانی نیست که آبش بدین ر نرفت دجله 

میرکبیر، ص709(
َ
)کلّیّـاتِ سعدی، چ أ

151. همسخنیِ سعدی و روسو
 1351-1290( ــرزی  ــرامـ فـ حــمــنِ  ــرَّ ــدال عــب ــاد  ــده یـ زنـ
هـ .ش.(، از رجالِ فرهنگی و سیاسیِ بلندآوازۀ عصرِ 
نوشته  خویش  مــقــالاتِ  از  یکی  ضمنِ  در  پهلوی، 

است:
ک روسو با یکی از دوستانِ  »... روزی راجع به ژان ژا
فرانسه  او  مــی کــردم.  صحبت  خــود  فــاضــلِ  بسیار 
دوست  بــود،  آزادمَنِشی  مــردِ  چون  ولی  نمی دانست 
مناسبتِ  به  بشنود.  را  روسو  داستانهایِ  که  داشت 
بعضی ها  کــه  گفتم  مــن  او،  اعـــتـــرافـــاتِ  کــتــاب  ــرِ  ذکـ

که روسو هرچه نوشته نکرده است و اینها  نوشته اند 
را بدُروغ بر خود بسته که خواننده پیدا کند و کتابِ او 
که روسو نیز هرچه  گفت: یقین بدان  به فروش برود. 
است!  کثیف تر  هم  آن  از  بشر  اســت؛  ننوشته  کــرده 
در  و  متذکّر شده  روسو هم  را خودِ  این مطلب  دیدم 
این  با  قیامت  روزِ  که من  نوشته  کتاب خود  مقدّمۀ 

کتاب برابرِ عرشِ خدا حاضر می شوم و می گویم:
»خدایا! من اینم؛ هرچه این تو هست. نه کمترم، 
کُن تا این اعترافات  بنایِ جنسِ مرا جمع 

َ
نه بیشتر. أ

بناءِ 
َ
أ از  یکی  که  شوند  خ  سر خجالت  از  و  بشنوند  را 

بگو،  ولــی  اســت.  بــوده  پلیدی  بدین  ایشان  جنسِ 
این که  شــرطِ  به  جلو؛  بیاید  بــود،  بهتر  این  از  که  هر 
من  این که  بــرایِ  نپوشد.  هیچ  و  بگوید  کرده  هرچه 
بشر را خوب می شناسم. من با این همه زشتکاری از 

بسیاری از آنها بهترم!«.
را چــه خــوب  ایـــن مطلب  ــدم ســعــدی  بــعــد دیـ و 

کرده؛ در یک جا می گوید: تکرار)8( 
هیچکس بی دامنِ تر نیست، لیکن پیشِ خَلق

باز می پوشند و ما بر آفتاب افکنده ایم
و جایِ دیگر می فرماید:

زَکّیَها
ُ
ئُ نَفسی و ما)9( أ رِ بَّ

ُ
و ما أ

کنند از بشر در امکانست که هرچه نقل 
و باز می فرماید:

همه حمّالِ عیبِ خویشتنید
طعنه بر عیبِ مردمان مزنید«)10(

زی، ص52 و 53(. حمنِ فرامر )خاطراتِ اُستاد عبدالرَّ

152. »گیرم پدرِ تو بود فاضل...«
ــدر تــو را چه  ــود فــاضــل / از فــضــلِ پ »گــیــرم پـــدرِ تــو ب
حِكَم،  و  مثال 

َ
أ در  دِهخُدا  کبَرِ  علی أ علّامه  را  حاصل« 

یک جا )1338/3(، بی تصریح به نامِ قائل، و جایِ 
ج فرموده است. دیگر )۴6/1(، از قولِ »سعدی« در

مترجم  یک  خاطراتِ  در  هم  قاضی  محمّدِ  زنده یاد 
)ص36۴( این بیت را به سعدی نسبت داده است.
شعارِ 

َ
د ضیاءالدّینِ سجّادی در أ شادروان دکتر سَیِّ

در  آنچه  بــه  دادن  ــه  ــوَجُّ تَ ضمنِ  )ص310(  مــعــروف 

جهانبانی  گلچینِ  در  که  بدین  تصریح  و  حِكَم  و  مثال 
َ
أ

)ص617( نیز بیت به نامِ سعدی ضبط نشده است، 
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کــه: »بــیــتِ مـــوردِ بــحــث... از او  بیان داشــتــه اســت 
]= سعدی[ نیست و به نامِ او معروف شده...«.

153. آیا سعدی سُرودۀ شاعرِ عصرِ سامانی 
کرده است؟ را تضمین 

در  سامانیان،  روزگــارِ  سَرایندۀ  سرخسی،  بِ  أبوطَیِّ از 
گویا بیش از سه بیت نقل نشده است؛ و آن  منابع، 

سه بیت اینهاست:
ویِ زمین! دور از آنِ تُست ای پادشاهِ ر

کُن این زمان بِ دوران  اندیشۀ تَقَلُّ
که دولتِ باقیت بر دِهَد بیخی نشان 

گَه خَزان گاه بهارست و  کاین باغِ عُمر 
ر نمی شود کامِ جاودان مُتَصَوَّ چون 

کُنَد نامِ جاودان که زنده  کسی  م  خُرَّ
ودکی، ص52(. )شاعرانِ همعصرِ  ر
که این هر سه  نکتۀ بسیار تأمّل بَرانگیز آن است 
بیت، با دِگرسانیِ بسیار جُزئی، در ضمنِ قصیده ای 
معروف از سعدی، به آغازۀ »این منّتی بر اهلِ زمین 
بــود از آســمــان / ویــن رحــمــتِ خـــدایِ جهان بــود بر 
جــهــان«، آمـــده اســـت. )ســنــج: هــمــان، ص3۴6 و 

.)3۴7
در  را  سرخسی  ــبِ  بــوطَــیِّ

َ
أ بیتهایِ  شیراز  شیخِ  آیــا 

آیا  اســت؟...  فرموده  ضمنِ چکامۀ خویش تضمین 
از بُن، براستی آن سه بیت یادگارِ روزگارِ سامانیان و 
به آئین و هنجارِ سخنِ سُخَنوَرانِ آن روزگاران است؟ 

داً. لًا جَیِّ مُّ
َ
مّل تَأ

َ
... فَتَأ

154. پیشینۀ حق گوییِ دلیرانۀ سَعدی
سَعدی نیز چونان بسیاری از دیگر سَرایندگانِ قدیم، 
لیک  دارد؛  قُـــدرَت  ــابِ  ربـ

َ
أ ستایشِ  در  سُــروده هــائــی 

سَرایندگانِ  دیگر  بیشترینۀ  آنِ  بــا  او،  ستایشهایِ 
نظرِ  کــه  دارد  تَفاوُتهائی  کیف  و  کَــمّ  در  ستایشگر 

کرده است. دَبی را به خود جلب 
َ
شماری از ناقِدانِ أ

که عُنصُرِ بَرجَسته و چشمگیر  بیشترینه، بر آن اند 
در مَدائِحِ سَعدی، رویکردِ اندرزی و فضیلت گسترانه، 
و غلبۀ إنذار بر تَبشیر است، و اجتناب - یا )درست تر 
و  شایع  مُبالَغَتهایِ  از   - نِسبی  اجتنابِ  بگویم(: 
ــرائــی هــایِ مــعــمــولِ آن  ــزافــه سَ گ ــج و  ــهــایِ رایـ إغــراق

روزگاران در ستایشِ ممدوح.
که سعدی  نظار بوده است 

َ
این از دیرباز مَطمَحِ أ

گفته  تی سخن  گاه با فرمانروایانِ مُطلَق العنان به حِدَّ
گفت«  نتوانند  قصّابی  و  بقّالی  »با  که دیگران  است 
تعبیرِ  به  و  ص921(؛  میرکبیر، 

َ
أ چ  سعدی،  )كلّیّـاتِ 

خودش:
گُستاخ گفت  کس حَق توانَد  نه هر 

م سخن مُلکیست سعدی را مُسَلَّ
)همان، ص733(
بـــاری، بــعــضِ مــعــاصــران، پــیــشــروِ ســعــدی را در 
ــت و  ــ کــمــان داش گــفــتــن بـــا حــا کـــه در حـــق  طــریــقــی 
فارسی،  دَبِ 

َ
أ در  ــی داد،  م ایشان  به  که  بیدارباشی 

دانسته اند.  تِــرمِــذی  مُنجیکِ  و  سرخسی  ــبِ  بــوطَــیِّ
َ
أ

)نگر: شاعرانِ همعصرِ رودكی، ص52(.
سامانیان،  روزگــارِ  سَرایندۀ  سرخسی،  أبوطَیّبِ  از 
نمانده؛  باز  جُز سه بیت  گویا  گذشت -  که  چُنان   -
چُنین  نــمــودارِ  انتساب،  صحّتِ  شــرطِ  به  البتّه  که 

ایستاری است از او. آن سه بیت، اینهاست:
ویِ زمین! دور از آنِ تُست ای پادشاهِ ر

کُن این زمان بِ دوران 
ُ
اندیشۀ تَقَلّ

که دولتِ باقیت بر دِهَد بیخی نشان 
گَه خزان گاه بهارست و  کاین باغِ عُمر 

ر نمی شود کامِ جاودان مُتَصَوَّ چون 
کُنَد نامِ جاودان که زنده  کسی  م  خُرَّ

)همان، همان ص(.
مُنجیکِ  بازماندۀ  سُــروده هــایِ  انــدک  میانِ  از 
أوائـــلِ ســدۀ چــهــارم درگذشته  کــه در  ــذی هــم  ــرمِ تِ
که تا اندازه ای - و  است، سه بیت را نشانی داده اند 
ایستاری  چُنین  نمودارِ  اندازه ای! - »شاید«  تا  تنها 

باشد:
ود که مایه نداشت، درد فز بسا طبیب 

یر باید ملکِ هزارساله چه سود؟ وز
کو  ز رایِ بی معنی یرِ نو  ستدی  وز

ود کَرّی ز گوشِ ملکِ تو اندر فگَند  به 
کَر شود و نشنود مُرادِ مَلِک چو ملک 

کبود رد و تیغِ  دو چیز باید: دینارِ ز
)همان، ص193(
اینَک، آیا با همین شش بیت - که تازه جایِ لَیت 

کرد  ر نیز هست - ، می توان ادّعا 
َ

لَعَلّ و بوک و مَگ و 
»منجیک ... با أبوطیّب سرخسی سبکی را در أدبِ 
کمال رسانندۀ آن  که سعدی به  گذاشت  پارسی بنیاد 
گردید« )همان، ص193(؟... بَعید می دانم؛ و العِلمُ 

عِندَالله.

محاصرۀ  در  حــیــات،  دَمِ  واپسین  در   .155
دشمنان، با سعدی

دَبِ فارسی در قَلَمروِ عُثمانی 
َ
نمونه ای از ژرفایِ تأثیرِ أ

ــی را در حــیــرت غــرقــه مـــی ســـازد، نــقــدِ حــالِ  کــه آدمـ
»درویش پاشا«ست.

عظَم هایِ عثمانی، در 
َ
أ از صدرِ  »درویش پاشا، 

 1012 در  و  آمده  دنیا  به  هرزه گووین  در  موستار  شهرِ 
کُشته شده  ]هـ .ق.[ در جنگی در نزدیکیِ بوداپست 
است. او دیوانِ فارسی داشته است. دورِ مُهرِ او، این 

بیتِ فارسی حَک شده بود:
کَرَمِ  تو  بَحرِ  مَوّاج یارَب! 

ویش و غَنی به توست مُحتاج در
که در مُحاصرۀ دشمن  در آخِرین لحظاتِ زندگی 

بوده، این بیتِ سعدی را خوانده است:
گر  هزار ناله و آه قضا دگر نشود 

ویِ شُکر و شکایت)11( برآید از دَهَنی« ز ر
یاحی، ص23۶(. وِ عُثمانی، ر دَبِ فارسی در قَلَمر

َ
)زبان و أ

156. جان دادن در آغازِ تدریسِ بوستان
استاد  اردکانی،  طباطبائیِ  محمودِ  دکتر  ــادروان  »ش
دانشگاهِ علّامۀ طباطبائیِ  در  فارسی  أدبیّاتِ  و  زبان 
»مرگِ  نعمتِ  از  که  است  نامورانی  از  یکی  تهران«، 
مرگی  ایــده آل  »مرگِ  یافته اند.  برخورداری  ایــده آل« 
که  کند، نه مثلِ بعضیها  که هرچه زودتر تمام  است 
بیش از ده سال در رختخواب می مانند و از این سو 
بدان سو برمی گردند تا...« )دیارِ خوبان، دکتر مهدیِ 

روشن ضمیر، ص۴8۴(.
سه  گویا  که  هنگامی  طباطبائی  محمودِ  »دکتر 
تدریس می فرمود،  را  بوستانِ سعدی  بیتِ نخستینِ 

گهان قلبش از تپیدن باز ایستاد و افتاد. تمام: نا
خداوندِ بخشندۀ دستگیر

یمِ خطابخشِ پوزش پذیر کر
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که هرکز  درش سر  بتافت یزی  عز
ت نیافت...« که شُد هیچ عزَّ  به هر در 

)همان، همان ص(.

رترین شِعر
ّ
157. مُؤَثِ

میرزا  خودکامگی،  بــا  ستیهَنده  و  ــخــواه  آزادی شــاعــرِ 
که در  خیِ یَزدی )1268-1318 هـ .ش.(،  محمّدِ فَرُّ
شیرازی  سعدیِ  به  شاعران  همۀ  از  بیش  نوجوانی 
گفتۀ  به  بــود،  یافته  گرایش  سلمان  سعدِ  مسعودِ  و 
خودش، هیچ شعری بیش از این »رُباعی«یِ سعدی 

ثَر نکرده است:
َ
در وی أ

گر در همه شهر یک سرِ  نیشتر  است
ویش تر  است که در ود  کسی ر در پایِ 

که میزان دارد، با این همه راستی 
ر  بیشتر  است که زَ کُنَد  میل از طَرَفی 

)شاعرِ  لب دوخته، ص4(.

پینوشتها

دکتر  اُســتــاد  که  اســت  آن  »احــتــمــال«،  ایــن  مَنشَإ   .1
که سعدی از ایلاتِ  باستانیِ پاریزی »حدس« می زَد 

شرقِ شیراز  برخاسته است.
2. این که »مروست« را نیز  در بعضِ منابع »مردشت« 
لیسترنج،  چ  نُزهَـة القُلوب،  )ســنــج:  کــرده انــد  ضبط 
تصویری  ثَــرِ 

َ
أ بر  که  نیست  دور  هــامِــش(،  ص122، 
ذهنی از همان »مَردَشتِ« فارس باشد.

ویراستۀ  متنِ  ــتِ  وَثــاقَ دربـــارۀ  را  ما  مانمَندیِ 
ُ

گ  .3
انــدازۀ  از  بیش  اتّــکــایِ  عَلَی الخُصوص،  فارس نامه، 

طابعانِ آن بر منابعِ متأخّری چون فارسنامۀ ناصری، از 
یک سو، و عدمِ کفایتِ دستنوشتهائی که در تصحیحِ 
از  داشته اند،  دســتِ  به  ج آوری  اَر کهنۀ  متنِ  چُنان 

سویِ دیگر، دامن می زَنَد.
پَیآمدهایِ آن،  از  باره و دربارۀ نمونه ای  این  در 

نمونه را، نگر: شَدّالإزار، ص275، هامِش.
ویراستِ  بــهــروزی،  علی نقیِ  زنــده یــاد  پَسان تر، 
دیگری را از همان متن در شیراز )اتّحادیّۀ مطبوعاتیِ 
فارس، 13۴3هـ .ش.( انتشار داد که تکیۀ بنیادینش 
تازه  خوانِشی  بیشتر  و  است  کمبریج  چاپِ  همان  بر 
و  نو؛  تا تصحیحی  از همان چاپ به دست می دهد 

البتّه بعضِ مزایایِ آن را نیز ندارد. آقایِ دکتر رستگارِ 
باز  که  کرده اند  اهتمام  دیگری  چاپِ  به  نیز  فسائی 
توانَد  قلم  به  بهروزی  زنده یاد  راهِ  إدامه  کم  و  بیش 

رفت.
کر، نیز نگر:  خیر الذِّ

َ
دربارۀ ضرورتِ بِهسازیِ چاپِ أ

لاب.
ُ

گ هوایِ تازه، رحیمِ رضازاده مَلِک، تهران: 

فــارس نــامــه  متنِ  بــارهــا  و  بــارهــا  کنون  تا آن کــه  بــا 
کمبریج / 1921 م. /  چاپ شده است ): ألف( چاپِ 
کوششِ لیسترنج و نیکلسون، ب(  1339 هـ .ق.، به 
پیوستِ  به  طهرانی  جلال الدّینِ  د  سَیِّ زنده یاد  چاپِ 
چاپِ  ج(  هـ .ق.،   1353  / هـ .ش.   1313 گاهنامه یِ 

منصورِ  دکتر  چــاپِ  د(  بــهــروزی،  علی نقیِ  زنــده یــاد 
سویِ  از  کمبریج  چــاپِ  افستِ  هـ (  فسائی،  رستگارِ 
از  کمبریج  چاپِ  افستِ  و(  کتاب،  دنیایِ  انتشاراتِ 
ساطیر( و حتّی به زبانهایِ دیگر نیز 

َ
سویِ انتشاراتِ أ

قانۀ آن به  تَرجَمه شده )از جُمله: تَرجَمۀ عَرَبیِ محقِّ
قافیّه در قاهره 

َ
که الدّارالثّ قلمِ استاد یوسُف الهادی - 

حِ دَقیق  به چاپ رسانیده -(، هنوز جایِ متنِ مصحَّ
و پژوهِشیانه ای از آن، خالی است.

۴. نگر: فارس نامه، چ لیسترنج و نیکلسون، ص125 
و 127 و 128 و 153.

ذِکـــرِ »مــروســت« نیز  ــنِ بلخی  اب فــارس نــامــه یِ  در 
جمله،  از  پــارس«،  کورتهاء  »صفتِ  در  آنجا  هست. 

می خوانیم:
با جامع و  بــوّان شهرکی است  »بــوّان و مروست: 
منبر، و مروست با آن رود و میوه بوم است چنانک 
کرمان  عــمــالِ 

َ
أ به  و  اســت  بیشه  مانندِ  آن  درخــتــانِ 

نزدیک است و هواءِ آن معتدلست و آبهاءِ روان دارد 
نیکلسون،  و  لیسترنج  چ  )فارس نامه،  آبادانست.«  و 

ص125(.
از  یکی  فارس نامه،  فرنگیِ  طابعانِ  گــزارشِ  بِنابر 
دستنوشتهایِ موردِ استفاده شان به جایِ »مروست« 
کــه الــبــتّــه  در آغــــازِ عـــبـــارت، »مـــرودشـــت« نــوشــتــه 

خطاست.
و   188 و  ص121  لیسترنج،  چ  نُزهَـة القلوب،  نگر:   .5

.22۴
از  که  تصویری  زد  حــدس  می توان  جا  همین  از   .6
دستنوشتی  هــمــان  یعنی  »گــریــنــوی«،  دستنوشتِ 
اختیارِ  در  شد،  منتقل  بودمر«  »بنیادِ  به  پَسان تر  که 
زنده یاد محمّدعلیِ فروغی بوده است، نَقص داشته 
فقید  آن  نظرِ  به  بروشنی  را  آن  آغــازِ  منثورِ  رسائلِ  و 

نمی رسانده است؛ والعلمُ عِنَدَالله.
7. در دیوانِ قاآنی:

کَس کتابِ شعرِ  تو  قاآنی ار به جوی نِهَد 
وانی! وَد ز ر  ز آب یک دو قَدَم پیشتر  رَ

کذا.  .8
ع. در كلیّاتِ سعدی یِ چاپِ أمیرکبیر  9. کذا فی المطبو
»وَلا«  ص۴۴2(،   / فروغی  محمّدعلیِ  ویــراســتِ   /(

آمده است.
میرکبیر، 

َ
أ )چ  سعدی  كلیّاتِ  در  ع.  فی المطبو کذا   .10

ص1۴6(:
که حمّالِ عیبِ خویشتنید »هر 
طعنه بر عیبِ دیگران مزنید«.

به  یــا  کفر  »بــه  گلستان،  نسخه هایِ  بعضِ  در   .11
به  یــا  شکر  »بــه  نسخه ها،  بــعــضِ  در  و  شــکــایــت«، 

شکایت« ضبط شده است.
نگر: كلیّاتِ سعدی، چ، أمیرکبیر، ص18۴.




